
 قدرت، ھژمونی و دگردیسی:

 بازخوانی تحلیلی اسلام سیاسی و جایگاه ایران در نظام بین الملل

برای آن دستھ از تحلیل گرانی کھ مداخلھ ی نظامی اسرائیل و ایالات متحده علیھ ایران را در چارچوب «جنگی 
رھایی بخش» تفسیر می کنند، رجوع دقیق بھ گفتمان رسمی بازیگران اصلی - از جملھ دونالد ترامپ و بنیامین 

نتانیاھو- ضروری است. این گفتمان ھا بھ روشنی نشان می دھند کھ در منطق حاکم بر سیاست بین الملل، نھ 
ارزش ھای ھنجاری، بلکھ «قدرت» بھ عنوان متغیر تعیین کننده، نقش نھایی را ایفا می کند. ھرگونھ ناتوانی در 

درک این اصل، بھ معنای ناتوانی در فھم بنیان ھای واقعی نظم جھانی است. 

برای تحلیل دقیق تر وضعیت، باید از سطح واکنش ھای سیاسی روزمره فراتر رفت و بھ بازخوانی تاریخی 
پرداخت - دست کم بھ چھار دھھ و نیم گذشتھ، از انقلاب ۱۳۵۷ تا امروز-. در این چارچوب، «اسلام سیاسی» 

را نمی توان صرفاً بھ عنوان یک پدیده ی بومی تفسیر کرد، بلکھ باید آن را در بستر تعاملات ایدئولوژیک و 
ژئوپولیتیک دوران جنگ سرد فھمید؛ پدیده ای کھ در تقابل با بلوک شرق، بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم، تقویت 

شد و کارکردی استراتژیک یافت. 

با این حال، آنچھ در این فرآیند کمتر مورد توجھ قرار گرفت، قابلیت دگردیسی این پدیده و خروج آن از 
چارچوب ھای اولیھ ی کنترل بود. بھ عبارت دیگر، ابزاری کھ در خدمت سیاست قدرت بھ کار گرفتھ شد، 
بھ تدریج بھ کنشگری مستقل بدل گردید. جمھوری اسلامی ایران را می توان در این چارچوب، نھ صرفاً 

بھ عنوان یک ساختار سیاسی، بلکھ بھ عنوان تجلی یک دگردیسی ایدئولوژیک-سیاسی تحلیل کرد. 

از منظر تحلیلی، سیاست داخلی جمھوری اسلامی در این چھل وھشت سال اخیر، عمدتاً مبتنی بر اعمال 
فشارھای ساختاری، محدودیت ھای اجتماعی و محدود کردن آزادی ھای فردی بوده است. و این امر، 
ھزینھ ھای قابل توجھی را بر جامعھ تحمیل کرده است. با این حال، در سطح سیاست خارجی، نوعی 

«پوست اندازی» قابل مشاھده است: گذار از یک بازیگر صرفاً تدافعی یا ایدئولوژیک، بھ کنشگری کھ خود 
را در چارچوب گفتمان ھای ضد ھژمونیک و ضد استعماری بازتعریف کرده است. 

این دگردیسی، ھرچند محل مناقشھ و تفسیرھای متفاوت است، اما از منظر برخی تحلیل ھا، جمھوری اسلامی 
را در جایگاھی قرار داده کھ بھ عنوان نمادی از مقاومت در برابر ساختارھای سلطھ ی جھانی تلقی می شود؛ 
جایگاھی کھ در برخی مناطق و میان برخی گروه ھا، بھ عنوان الگویی برای «رھایی» یا مقابلھ با نظم مسلط 

تعبیر می گردد. 

در این میان، نقش سیاست ھای قدرت ھای غربی نیز قابل چشم پوشی نیست. مجموعھ ای از تصمیمات راھبردی 
-اعم از فشار، تحریم، مداخلھ یا تقابل مستقیمً - نھ تنھا در بسیاری از موارد بھ تضعیف این پدیده منجر نشد، 
بلکھ بھ بازتولید و حتی تقویت آن در ابعاد مختلف کمک کرد. این امر را می توان در چارچوب نظریھ ھای 

«بازخورد معکوس قدرت» (blowback) نیز تحلیل کرد، جایی کھ کنش ھای یک قدرت، پیامدھایی 
ناخواستھ اما تقویت کننده برای طرف مقابل ایجاد می کند. 

در نتیجھ، آنچھ در ابتدا بھ عنوان چالشی در سطح سیاست داخلی ایران ظاھر شد، در گذر زمان بھ عاملی 
اثرگذار در سطح منطقھ ای و حتی فرامنطقھ ای تبدیل گردید. این تحول، نشان دھنده ی یک دگردیسی دوگانھ 

است: 



از یک سو، تلاش مستمر غرب برای حفظ و بازتولید ھژمونی جھانی؛ و از سوی دیگر، بازتعریف جمھوری 
اسلامی بھ عنوان بازیگری در چارچوب گفتمان ھای ضد سلطھ. 

پیامد این وضعیت، شکل گیری نوعی تقابل ساختاری است کھ در آن، ھر دو سوی معادلھ در چارچوب منطق 
قدرت عمل می کنند، اما با روایت ھای متضاد. 

در نھایت، می توان نتیجھ گرفت کھ وضعیت کنونی، نھ حاصل یک عامل واحد، بلکھ نتیجھ ی زنجیره ای از 
سیاست ھای متقابل، محاسبات ناقص و نادیده گرفتن پیامدھای بلندمدت در سطوح مختلف است. ھر تحلیلی کھ 
این پیچیدگی را نادیده بگیرد و یکی از ابعاد را مطلق سازد، نھ تنھا از دقت علمی برخوردار نیست، بلکھ بھ 

بازتولید ھمان خطاھای تحلیلی دامن می زند کھ خود بخشی از مسئلھ اند. 
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